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»خدا هيچ مادري را با داغ فرزندش امتحان نكند« 
مهسا صفورا هنوز وقتي از ابوالفضل حرف مي‌زند، 
صدايش مي‌لرزد. هفت ســال بيشــتر نداشت، 
پسربچه‌اي از دامغان كه از سه‌سالگي ناگهان گرفتار 
بيماري شــد و از آن روز، زندگي خانواده‌اش ميان 
خانه و بيمارستان گذشــت. ابوالفضل سه‌ساله بود 
كه براي نخستين بار تشــنج كرد. ناگهان از حال 
مي‌رفت و هوشياري‌اش را از دست مي‌داد. هفته‌اي 
چند بار اين اتفاق تكرار مي‌شــد و مادر، هر بار با 
اضطراب كودك خردسالش را به بيمارستان ولايت 
دامغان مي‌رســاند، اما علت بيماري مشخص نبود. 

    
يك‌بار پزشكان احتمال دادند قلب ابوالفضل بزرگ شده 
باشد و به دليل كمبود امكانات، او را به بيمارستان امير 
سمنان منتقل كردند. بررسي‌ها نشان داد قلب كودك 
مشكلي ندارد. آنجا بود كه پزشكان مغز و اعصاب شرح 
حال او را شنيدند و براي نخستين بار احتمال تشنج را 

مطرح كردند. 
   بازگشت بيماري 

ابوالفضل دو روز بستري شد و تحت مراقبت قرار گرفت. 
دارو گرفت و خانواده با هزار اميد به خانه برگشتند، اما 
بيماري دست‌بردار نبود. بعد از آن، مسير زندگي خانواده 
به تهران رسيد. در بيمارستان طب كودكان، پس از انجام 
آزمايش‌هاي لازم، پزشكان تشــخيص تشنج همراه با 
بيماري متابوليك را مطرح كردند. درمان‌ها آغاز شد، اما 

حال ابوالفضل بهتر نشد. 
   اميد به درمان 

آزمايش‌هاي بيشتري انجام شــد و حتي نمونه‌ها براي 
بررسي به كانادا ارسال شد، شايد جايي، در ميان نتيجه 
آزمايش‌ها، راهي براي نجات كودك پيدا شود. دوز داروها 
افزايش پيدا كرد، اما تشنج‌ها ادامه داشت. مهسا مي‌گويد 
در يكي از روزهايي كه حال ابوالفضل به شدت وخيم شده 
بود، او را با آمبولانس هوايي به بيمارستان منتقل كردند. 
پزشكان تلاش كردند او را احيا كنند و مدتي بعد دوباره 

اميد به زندگي در خانه خانواده برگشت. 
    مرداد سخت 

مرداد امســال، همه چيز سخت‌تر شــد. اوايل مرداد، 
خانواده در حال انتقال ابوالفضل به بيمارستان بودند 
كه وضعيتش ناگهان وخيم شــد. انتقال به ســمنان 
متوقف شــد و كودك دوباره به بيمارســتان دامغان 
بازگردانده شد. عمليات احيا انجام گرفت و پس از آن 
او را به بيمارستان امير سمنان منتقل كردند. نيمه‌هاي 
شــب بود که ابوالفضل خوابيد، اما ســحرگاه حالش 
دوباره وخيم شد و پزشكان براي نجات جانش تلاش 

كردند. صبح، مهسا بالاي سر فرزندش ايستاده بود. به 
دستگاهي كه وضعيت او را نشان مي‌داد، نگاه می‌كرد. 
سطح هوشياري پايين آمده بود. صورت كودك سفيد 
شــده و لب‌هايش كبود بود. مادر پزشكان را صدا زد. 
پزشكان خودشان را رســاندند. ابوالفضل دچار ايست 
قلبي شده بود. با شوك، قلب كودك دوباره به حركت 

درآمد، اما ساعتي بعد، پدر و مادر را به اتاقي فراخواندند. 
اين بار خبري در انتظارشان بود كه هيچ پدر و مادري 

آمادگي شنيدنش را ندارد. 
   تصميم بزرگ 

پزشــكان گفتند ابوالفضل دچار مرگ مغزي شــده 
اســت. آن لحظه، براي خانواده‌اي كه هفت سال با 

بيماري فرزندشان جنگيده بودند، پايان يك مبارزه 
بود، امــا آغاز تصميمــي ديگر. خانــواده با يكديگر 
مشــورت كردند. مادر، پدر و دو قلوهاي ۲۰ ســاله 
خانواده كه چشــم‌انتظار برادر كوچكشــان بودند، 
تصميم گرفتنــد اجازه ندهند زندگــي ابوالفضل با 
مرگش براي هميشه تمام شود. اعضاي بدنش را اهدا 

كردند. آمبولانس، ابوالفضل را به بيمارستان سيناي 
تهران منتقل كرد. ۱۲ مرداد، عمل برداشــت اعضا 
انجام شد. كبد و دو كليه ابوالفضل به دو بيمار نيازمند 
پيوند شد، دو دختر و پسر ۱۱ و ۱۷ ساله ديگر فرصت 

ادامه زندگي پيدا كردند. 
   تصميم دشوار 

مادر مي‌گويد، تصميم آســاني نبود. چطور مي‌توانست 
آسان باشــد؟ مادري كه هفت ســال براي زنده ماندن 
فرزندش جنگيده بود، حالا بايــد مي‌پذيرفت كه ديگر 
صداي او را نمي‌شنود، صورتش را نمي‌بيند و دست‌هاي 

كوچكش را در دست نمي‌گيرد. 
مهسا و خانواده‌اش نمي‌خواســتند رنجي كه خودشان 

سال‌ها كشيده بودند، براي خانواده ديگري تكرار شود. 
مي‌گويــد، شــايد خانواده‌هايي باشــند كــه مدت‌ها 
چشم‌انتظار درمان فرزندشان هســتند، شايد كودك 
بيماري باشد كه خانواده‌اش توان پرداخت هزينه‌هاي 
درمان را نداشــته باشــند. براي هميــن، اعضاي بدن 
ابوالفضل را »براي رضاي خدا« بخشيدند تا چند كودك 

ديگر فرصت زندگي پيدا كنند. 
   جاي خالي عزيز 

حالا خانه براي مهسا ساكت است. جاي خالي ابوالفضل 
را نمي‌تواند ببيند. هر طرف كه نگاه مي‌كند، خاطره‌اي 
از پســرش مي‌بيند. مي‌گويد بعضي‌ها به او مي‌گويند: 
»ابوالفضل از رنــج بيماري راحت شــد« اما براي يك 
مادر، اين جمله تسكين ساده‌اي نيســت. او مي‌گويد 
هيچ‌كس نمي‌تواند جاي ابوالفضــل را برايش پر كند. 
از پســر هفت‌ســاله‌اي حرف مي‌زند كه هرچه داشت 
با ديگران تقســيم مي‌كرد، كودكي دلسوز كه حتي با 
بزرگ‌ترها رفتاري مهربانانه داشت. حالا ابوالفضل ديگر 
در خانه نيست، اما بخشي از وجودش در بدن كودكاني 
ديگر ادامه پيدا كرده اســت. مادري كه نمي‌تواند جاي 
خالي فرزندش را تحمل كند، دست‌كم مي‌داند آخرين 
بخشش پسرش، شايد اشــك را از چشم مادر ديگري 

پاك كرده باشد. 
   مادرانه 

مهســا براي خانواده‌هايي كه روزي در موقعيت اهداي 
عضو قرار مي‌گيرند، يك جمله دارد: »درست است كه 
داغ سنگيني است، اما اهداي عضو كار خيلي قشنگي 
است، چون مادران ديگري را از رنج كشيدن بچه‌هايشان 
نجات مي‌دهد.« ابوالفضل هفت سال زندگي كرد، هفت 
سالي كه براي مادرش پر از بيمارستان، تشنج، نگراني 
و اميد بــود. او رفت، امــا خانواده‌اش در ســخت‌ترين 
لحظه، تصميم گرفتند پايان زندگــي او، آغاز زندگي 

ديگري باشد.

مادر ابوالفضل بشكني ۷ ساله از اهدای اعضاي فرزندش مي‌گويد

روايت مادري كه هفت سال تمام براي نجات فرزندش جنگيد و در سخت‌ترين لحظه زندگي تصميم گرفت اعضاي بدنش را به كودكان ديگري ببخشد

ساعت از 5 عصر گذشته بود و پارك كم‌كم خلوت 
مي‌شــد. مرد رهگذر روي چمن‌هاي كنار يكي از 
درختچه‌هاي شمشاد دراز كشيده بود و به آسمان 
نگاه مي‌كرد. آمده بود چند دقيقه‌اي از هياهوي 
شهر فاصله بگيرد، اما نمي‌دانست همان چند دقيقه 
قرار است او را به مهم‌ترين شاهد يك پرونده جنايي 
تبديل كند. صداي گفت‌وگــو از نيمكت نزديك 
به گوشش رسيد. ســه نفر بودند، يك زن جوان و 
دو مرد. ابتدا توجهي نكرد. گفت‌وگو مثل هزاران 
گفت‌وگوي ديگر به نظر مي‌رسيد، اما چند دقيقه 
بعد، بعضي كلمات باعث شد گوش‌هايش تيز شود. 

     
»فردا ساعت4...« 

»در را خودت باز مي‌كني؟« 
»آره، من داخل خانه هستم.« 

مرد رهگذر سرش را كمي چرخاند. هنوز نمي‌خواست 
باور كند چيزي كه مي‌شــنود، واقعي است. زن جوان 
داشت نشاني خانه مردي ثروتمند را در اختيار دو مرد 
مي‌گذاشت. بعد جمله‌اي شــنيد كه ديگر جايي براي 
ترديد باقي نمي‌گذاشت. قرار بود صاحبخانه كشته شود. 
مرد رهگذر آرام از جا بلند شد. خودش را به كوچه رساند 
و وقتي سه نفر سوار يك خودروي سواري شدند، بدون 

آنكه متوجه شوند، شماره پلاك را به خاطر سپرد. 
آن شــب، تلفن پليس به صدا درآمد، اما پرونده براي 
كارآگاه نادري هنوز آغاز نشده بود. يك تماس مشكوك 
بود. وقتي گزارش به دســت كارآگاه نادري رســيد، 
نخستين واكنشش احتياط بود. او به همكارش گفت: 
»ممكن است يك سوءتفاهم باشد. ممكن است آن سه 
نفر درباره يك فيلم يا داستان صحبت كرده باشند، اما 
اگر حتي يك درصد احتمال بدهيم نقشه واقعي است، 

نمي‌توانيم صبر كنيم تا فردا كسي كشته شود.« 
اطلاعات شاهد روي ميز قرار گرفت. يك زن و دو مرد. 
يك خودرو. يك نشــاني و مهم‌تر از همه، زمان دقيق 

اجراي نقشه ساعت 4 بعدازظهر فردا. 
نادري روي كاغذ چهار كلمه نوشت: چه كسي؟ چرا؟ 

چگونه؟ 
بعد زير كلمه »چگونه« خط كشيد. 

او معتقد بود در پرونده‌هاي جنايي، قاتل ممكن است 
درباره انگيزه دروغ بگويد، درباره هدف سكوت كند، اما 
شيوه اجراي نقشه معمولاً ردپا بر جا مي‌گذارد. اولين 
مأموريت، پيداكردن صاحبخانه بود. پيرمردي كه تنها 
بود. تحقيقات نشان داد خانه مورد نظر متعلق به مردي 
به نام بابك است؛ پيرمردي ثروتمند كه سال‌ها بود در 

آن خانه ويلايي زندگي مي‌كرد. 
يك نكته بيش از همه توجه نادري را جلب كرد. بابك 
تنها بود. خانواده‌اش سال‌ها قبل براي زندگي به خارج 
از كشور رفته بودند و او در ايران مانده بود. تنها فردي 
كه به‌طور مرتب وارد خانه مي‌شد، پرستار خانگي‌اش 
زن جواني به نام فرزانه بود؛ نــادري نام فرزانه را روي 

كاغذ نوشت، كنار آن علامت سؤال گذاشت. 
بعد سراغ خودرو رفت. پلاك اعلام‌شده از سوي شاهد، 
متعلق به مرد جواني به نام كيوان بود. حالا سه قطعه از 
پازل كنار هم قرار گرفته بود: بابك، مرد ثروتمند و تنها. 

فرزانه، زني كه به خانه او دسترسي داشت. 
كيوان، صاحب خودرويي كه شاهد، سه مظنون را سوار 
آن ديده بود، اما هنوز يك چيز كم بود. رابطه فرزانه و 

كيوان. حلقه اتصال. 
وقتي سوابق و ارتباطات بررســي شد، مشخص شد 
كيوان و فرزانه با يكديگر ارتبــاط دارند. نادري چند 

لحظه سكوت كرد. 
پرونده ديگر شــبيه يك گفت‌وگوي اتفاقي در پارك 
نبود. زني كه به خانه بابك رفت‌وآمد داشت، با مردي 
در ارتباط بود كه خودروي او همان خودرويي بود كه 
شاهد ديده بود، اما كارآگاه هنوز نمي‌خواست براساس 

حدس اقدام كند. 
او گفت: »اگر قرار است كسي را متهم كنيم، بايد بدانيم 

قرار است چه اتفاقي بيفتد.« 
برنامه احتمالي آنها را دوباره روي كاغذ نوشت. 

فرزانه وارد خانه مي‌شــود. در را براي همدستانش باز 
مي‌كند. دو مرد وارد مي‌شــوند. بابك كشته مي‌شود. 
اموالش سرقت مي‌شود. جسد از خانه خارج مي‌شود، 

اما يك سؤال بزرگ باقي مانده بود: 
چرا بايد بابك كشته مي‌شد؟ 

ساعت 4. 
پنج‌شنبه ۲۱ فروردين، عقربه‌هاي ساعت آرام‌آرام به 
چهار نزديك مي‌شدند. خانه بابك زير نظر بود. كارآگاه 
نادري و تيمش در فاصله‌اي مناســب، رفت‌وآمدهاي 
اطراف خانه را كنترل مي‌كردند. نادري به ساعت نگاه 

كرد. 3:40. 
هنوز خبري نبــود. 3:50. كوچه همچنــان آرام بود. 

3:58. يك زن جوان در مقابل خانه ظاهر شد. 
فرزانه بود. او اطراف را نگاه كرد و وارد خانه شد. نادري 

بي‌سيم را برداشت. »مرحله اول انجام شد.« 
چند دقيقه بعد، خودرويي در نزديكي خانه توقف كرد. 

دو مرد از آن پياده شدند. 
كيوان و مرد ديگري. 

آنها وارد خانه شدند. نادري ديگر ترديدي نداشت، اما 
هنوز نمي‌خواست عمليات را شروع كند. او مي‌دانست 
چند ثانيه اشتباه ممكن اســت جان يك انسان را به 

خطر بيندازد. 
همه‌چيز بايد دقيق انجام مي‌شد. يك دقيقه تا مرگ. 
ساعت 4 شد. پشت در بســته خانه، سه مظنون قرار 

داشتند و مردي كه قرار بود قرباني نقشه آنها باشد. 
نادري به نيروهايش نگاه كرد. گفت: »حالا.« 
مأموران در كوتاه‌ترين زمان وارد خانه شدند. 

مظنونان غافلگير شــدند. فرزانه هنوز باور نمي‌كرد 
پليس از نقشــه آنها خبر داشته باشــد. كيوان سعي 
كرد چيزي بگويد، اما ديگر دير شــده بود. هر سه نفر 

بازداشت شدند. 
بابك زنده بود. 

و شــايد اگر آن مرد رهگذر چند دقيقه در پارك توقف 
نكرده بود، داستان مي‌توانست پايان ديگري داشته باشد. 
نادري پس از بازداشت متهمان، دوباره به دفتر كارش 
برگشت. روي ميز همان كاغذ اول پرونده قرار داشت. 

چهار كلمه: چه كسي؟ چرا؟ چگونه؟ 
و حالا پاسخ همه آنها روشن شــده بود. در بازجويي، 
فرزانه ديگر دليلي براي پنهان‌كاري نداشــت. گفت 
وسوسه پول باعث شده بود در اين نقشه همراه كيوان 
شود. او سال‌ها در خانه بابك كار كرده بود و از وضعيت 
مالي پيرمرد خبر داشت. مي‌دانست او ثروتمند است و 
تصور مي‌كرد مقدار قابل توجهي پول، طلا و جواهر در 
خانه نگهداري مي‌كند. فرزانه به كيوان گفته بود، بابك 
ثروت زيادي دارد، كيوان هم پيشنهاد ديگري مطرح 

كرده بود، سرقت كافي نيست. 
بايد صاحب اموال از ميان برداشته مي‌شد. آنها تصور 
مي‌كردند اگر بابك زنده بماند، شكايت خواهد كرد و 
پليس به آنها خواهد رسيد، اما اگر او را بكشند، كسي 
در ايران نيست كه بلافاصله نبودنش را پيگيري كند. 
به خيال خودشان، نقشــه بي‌نقص بود. نادري هنگام 
خواندن اعترافات، روي جملــه آخر مكث كرد: »فكر 

نمي‌كرديم در آخرين لحظات بازداشت شويم.« 
كارآگاه زير لب گفت: »هيچ نقشه‌اي كامل نيست.« 

   راز نفر سوم 
هنوز يك بخش پرونده براي نادري اهميت داشت. 

مرد سوم چرا وارد ماجرا شده بود؟ 
تحقيقات نشان داد او از دوستان كيوان است. 

در ابتدا قرار بود فرزانه و كيوان دو نفري نقشه را اجرا 
كنند، اما بعد تصميم گرفتند براي اجراي عمليات به 
نفر ديگري نياز دارند. مرد سوم وارد ماجرا شد. سه نفر، 
يك نقشه، اما در واقع، چهارمين نفر هم در اين پرونده 

نقش مهمي داشت. 
كسي كه آنها اصلًا او را حساب نكرده بودند. 

مرد رهگذر. 
همان مردي كه روي چمن‌هاي پارك دراز كشيده بود. 

همان كسي كه قرار نبود چيزي بشنود. 
همان شــاهدي كه اگر چند دقيقه زودتــر يا ديرتر 
از پارك خارج مي‌شد، شايد نقشــه قتل هرگز فاش 

نمي‌شد. 
كارآگاه نادري بعد از پايان عمليات، تمام مراحل پرونده 
را دوباره مرور كرد. يك تماس ناشناس، به تنهايي براي 
بازداشت ســه نفر كافي نبود، اما آن تماس يك سرنخ 
ساخته بود. پلاك خودرو، سرنخ دوم بود. صاحب خودرو، 
سرنخ ســوم. رابطه او با فرزانه سرنخ چهارم. دسترسي 
فرزانه به خانه بابك قطعه بعــدي پازل بود و در نهايت، 
حضور سه مظنون در ســاعت تعيين‌شده داخل خانه، 
آخرين تكه معما را سر جاي خود قرار داد. نادري معتقد 
بود مهم‌ترين ويژگي اين پرونده، نه اعتراف متهمان، بلكه 
سرعت عمل در كنار دقت بود. اگر پليس زودتر وارد عمل 
مي‌شد، شايد بدون داشتن مدارك كافي با يك سوءظن 
روبه‌رو بود. اگر ديرتر وارد مي‌شد، ممكن بود با يك قتل 

مواجه شود. 
فاصله ميان اين دو، فقط چند دقيقه بود. شايد حتي 

يك دقيقه. 
   اي كاش وسوســه پولدار شدن به سراغم 

نمي‌آمد!
فرزانه در آخرين بخش بازجويي از تصميم خود ابراز 
پشيماني كرد. او گفت اگر آن روز وسوسه پولدار شدن 
به سراغش نمي‌آمد، امروز نه متهم بود و نه در انتظار 
تعيين تكليف قضايي. او تصــور كرده بود ثروت بابك 
مي‌تواند زندگي او و كيوان را تغيير دهد، اما يك نقشه 
براي زندگي بهتر، خيلي زود تبديل به نقشه قتل شد. 
نادري پرونده را بســت و آخرين گزارش را روي ميز 

گذاشت. در اين پرونده كسي كشته نشد. 
پيرمرد زنده ماند، اما ســه نفر كه خيال مي‌كردند با 
يك نقشه حساب‌شده مي‌توانند ثروت مردي تنها را 
تصاحب كنند، پيش از آنكه نقشه‌شان به مرحله خونين 

برسد، پشت درهاي اداره پليس قرار گرفتند. 
گاهي در پرونده‌هاي جنايي، يك سرنخ بزرگ از جايي 
پيدا مي‌شود كه هيچ‌كس انتظارش را ندارد. اين بار، 

سرنخ روي يك نيمكت پارك بود. 
ســه نفر آرام حرف مي‌زدند. يك مرد بي‌خبر گوش 
مــي‌داد. و كارآگاه نادري، از كنــار همان چند جمله 
پراكنده، نقشه‌اي را رمزگشايي كرد كه قرار بود ساعت 

4 عصر با مرگ يك انسان به پايان برسد. 
اما چهار، اين بار فقط عدد روي ساعت نبود. 

چهار، زماني بود كه قرار بود مــرگ اتفاق بيفتد و به 
لطف يك شاهد و هوشــياري پليس، به ساعت نجات 

يك انسان تبديل شد.

  فراسو

   حسين فصيحي 
مهر ســال ۱۳۸۸ بود كه به رياست دادگاه 
جزايي شهرستان مراغه منصوب شدم. در 
نخســتين روزهاي كاري، تصميم گرفتم 
سري به كمد پرونده‌هاي راكد يكي از شعب 
بزنم. ميان پرونده‌هاي قديمي، چشــمم به 
پرونده قتلي افتاد كه مربوط به سال ۱۳۴۸ 
بود؛ قتلي كه با وجود تحقيقات گســترده، 
قاتل آن هيچ‌گاه شناسايي نشده بود. هميشه 
پرونده‌هاي جنايي برايم جــذاب بود و اين 
پرونده قديمي ذهنم را درگير كرد. تصميم 

گرفتم دوباره آن را بررسي كنم. 
قرباني، كشــاورز جواني به نام ياشار بود كه 
نيمه‌شب براي آبياري مزرعه‌اش رفته بود. 
صبح، خانواده‌اش جسد او را در مزرعه پيدا 
كردند. آثار ضربات جســم سخت روي سر 
و صورتش نشــان مي‌داد كه به قتل رسيده 
است. در تحقيقات اوليه، مأموران به مردي 
به نام سهند مظنون شده بودند. سهند مدتي 
با ياشار بر سر آب كشاورزي اختلاف داشت 
و چند روز پيش از قتل نيز درگيري شديدي 
ميان آنها رخ داده بود. شاهدان گفته بودند 
ياشــار در آن درگيري توهين سنگيني به 
سهند كرده بود. سهند نيز پس از قتل ناپديد 
شده بود، اما تمام تلاش‌هاي پليس براي پيدا 

كردن او بي‌نتيجه مانده بود. 
وقتي پرونده را بررســي كردم، نخســتين 
سؤالم اين بود: ســهند بعد از ۴۰ سال زنده 
اســت يا نه؟ از ثبت احوال استعلام گرفتم. 
پاســخ برايم جالب بود؛ فردي با مشخصات 
سهند در ميان فوت‌شدگان ثبت نشده بود، 

بنابراين احتمال دادم هنوز زنده باشد. 
آن سال‌ها ثبت‌نام يارانه‌ها آغاز شده بود. با 
خودم فكر كردم شايد سهند براي دريافت 

يارانه با همان مشخصات واقعي ثبت‌نام كرده 
باشد. از سازمان هدفمندي يارانه‌ها استعلام 
گرفتم و سرنخ مورد نظر به دست آمد؛ سهند 

در تهران زندگي مي‌كرد. 
براي دســتگيري‌اش نيابــت قضايي صادر 
كردم و مأمــوران پليس آگاهي راهي محله 
افسريه تهران شــدند. دو روز بعد، دو مأمور 
همراه پيرمــردي دســتبندزده وارد اتاقم 
شدند. چند لحظه به او خيره ماندم. سهند 
بود، همان مردي كه ۴۰ ســال قبل ناپديد 
شــده بود. پيرمرد مدام مي‌گفت اشتباهي 
دستگير شده است. وقتي حرف‌هايش تمام 
شــد، به او گفتم: »به اتهام قتل بازداشــت 
شــده‌اي؛ قتلي كه ۴۰ ســال قبل مرتكب 
شدي. ياشار را يادت اســت؟« هنوز حرفم 
تمام نشــده بود كه رنگش پريد و سرش را 
پايين انداخت؛ ديگر چيــزي براي پنهان 

كردن نداشت. 
ســهند به قتل اعتراف كرد. گفت به دليل 
توهيني كه ياشار در حضور اهالي به او كرده 
بود، تصميم به انتقام گرفته اســت. شــب 
حادثه مي‌دانســته ياشــار براي آبياري به 
مزرعه مي‌رود. در تاريكــي كمين كرده و 
وقتي ياشار خسته شده، با چوب چند ضربه 
به سر و صورتش زده و گريخته است. او بعد 
از قتل خود را به تهران رسانده و در اين چهار 
دهه زندگي تازه‌اي ساخته بود؛ ازدواج كرده، 
صاحب فرزند و نوه شــده بود، اما هيچ‌گاه 

نتوانسته بود از سايه آن قتل فرار كند. 
ســهند پس از اعتراف راهي زندان شــد. 
خانواده ياشــار نيز شناسايي شدند و تلاش 
براي گرفتن رضايت ادامه داشت، اما پيش 
از آنكه تكليف پرونده مشخص شود، سهند 
به دليل بيماري قلبي در بيمارســتان جان 
باخت. ســال‌ها از آن ماجرا گذشته، اما اين 
پرونده هنوز در ذهنم مانده است. هميشه 
با خودم فكــر مي‌كنم خــون روي زمين 
نمي‌ماند و راز جنايت، حتي اگر ۴۰ ســال 
پنهان بماند، ســرانجام راهي براي آشكار 

شدن پيدا مي‌كند. 
شايد عجيب‌ترين بخش ماجرا اين بود كه 
قتل سال ۱۳۴۸ سرانجام به دست قاضي‌اي 
كشف شد كه در زمان وقوع آن جنايت هنوز 

متولد نشده بود.

روايت دكتر علي دالداري قاضي 
بازنشسته دادگاه كيفري يك 

استان تهران

خون روي زمين 
نمي‌ماند

سميه اسلامي كياسري
   گزارش

يك دقيقه تا مرگ

هديه‌ای از دل داغ

كارآگاه نادري چگونه نقشه قتل پيرمرد ثروتمند را رمزگشايي كرد؟
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